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یادداشت

از سیاست مداران، بازیگر نسازیم

نیازی به مقدمه و اثبات این ادعا نیســت که شبکه های اجتماعی 
در حال تغییر تمام مناســباتی است که پیش تر به نحوی دیگر ظهور 
و بروز داشــت. در هر یک از شــبکه های اجتماعی، افراد به نوعی در 
حال معرفی هرچه بیشتر وجوه شخصیتی خود هستند زیرا هر کدی 
که از این شبکه ها مخابره می کنند آجری بر بنای تصویر آنهاست. این 
شــبکه ها نگاه به سیاست مداران را نیز تغییر داده و زوایایی از آنها را 
هویــدا می کند که پیش تر مردم نمی دیدنــد. هرچند عده ای با همان 
نگاه ســابق و سنتی به سیاســت مداران، در حال القای خواسته های 
خود هســتند تا سیاســت مداران را بازیگر کنند. بازیگرانی که حتی در 
تختخواب خود با کت وشلوار و پیراهن یقه بسته می خوابند؛ این یعنی 

ادامه خط تولید سیاست مداران مشابه. 
حتمــا به یاد دارید همین چند ماه پیــش یک نماینده زن مجلس 
بــه جای مقدمه های تکــراری، با حس وحال زنانــه خود، کلامش را 
با نــام خدای رنگین کمان آغاز می کند (رنگین کمان نماد هم نشــینی 
زیبــای رنگ های متفاوت اســت). خنــده ای بر لبان نــگاه مردانه و 
تک رنــگ مجلــس (و حتی مــا) نقش می بنــدد چون تصــوری از 
رنگین کمــان در مجلــس نداریم چــون مجلس جــای این حرف ها 
نیســت. مجلس جای کت وشلوارهای یک رنگ اســت. مجلسی که 
تابه حــال ۲۰ زن را در کنــار هم به خود ندیده از شــنیدن یک عبارت 
برآمده از حس وحال زنانه خواهد خندید چون اینجا هر کســی پشت 
تریبون رفته کلام خود را بــا جملات تکراری و غیرخلاقانه آغاز کرده 
و هر کســی هم آمده همین وضع را ادامــه داده تا مبادا مورد طعنه 
دیگــران باشــد. حتی این وضعیت باعث شــده نطق هــای زنان هم 

شبیه مردان شود. 
نمی دانــم به یــاد دارید یا نــه. روزی که رئیس جمهــور روحانی 
برای تماشــای یک مســابقه فوتبال، لباس آســتین کوتاه تیم ملی و 
شــلوار ورزشی بر تن کرد و به تماشای مسابقه در خانه خود نشست؛ 
اتفاقی کم نظیر در میان مدیران جمهوری اســلامی، آن هم یک مقام 
عالی رتبه و معمم، انتشــار عکسی از حریم شخصی با پوششی کاملا 
عادی. هرچند فضای این عکس مصنوعی و غیرهوشمندانه طراحی 
شــده بود، اما هرچه بود، یک اتفاق تازه بود. شــاید برای شما سؤال 
باشد که چرا بعد از چند سال دیگر این رفتار تکرار نشد؟ چون بسیاری 
گفتند پرستیژ رئیس جمهور زیر سؤال رفت، مگر رئیس جمهور لباس 
ورزشــی می پوشــد؟ تصوری که دقیقــا در زمان کودکــی، از دیدن 
معلم خود در یک ساندویچی یا اســتخر داشتیم! مگر معلم استخر 
می رود؟! همین نگاه بازیگرساز تحمیلی باعث شد اینستاگرام و توییتر 
رئیس جمهور شبیه هم شود. البته بار دیگر نیز این اتفاق رخ داد و آن 
انتشــار عکس رئیس جمهور در کوه نوردی و در کنار چند دختر و پسر 
جوان بود البته نزدیک انتخابات بود و می دانیم از این اتفاق ها در آن 

مقاطع کم نمی افتد. 
حالا به نزدیک تر بیاییم. یک عضو شــورای شهر از خستگی کاری 
خود می گوید و اینکه ســال قبل همین موقع در ســفر بوده. عضوی 
عکس خانوادگی از خود منتشــر می کند، عضوی دلنوشته می نویسد 
و... هر یــک مورد هجمه گروهی قرار می گیرد کــه آقا یا خانم ما به 

شما رأی داده ایم که تهران را آباد کنید نه اینکه این حرف ها را بزنید! 
به محتوای آن پســت ها کاری ندارم که اتفاقــا باید درباره طراحی و 
چگونگــی آنها نیز صحبت کــرد، در اینجا بحث فقط درباره شــکل 
ظاهــری ماجراســت.  این مطالبه کــه نماینده ما بایــد خدمت کند، 
خواسته ای به حق است اما در محملی بی ربط. دلیل نمی شود چون 
مــا به کســی رأی داده ایم و او را به منصبی رســانده ایم، دنیا و عالم 
شــخصی خود را رها کند و چهار سال شب و روز از خدمت صادقانه 
و بی خوابی و تلاش ۲۴ســاعته بگوید. تصور می کنید سیاست مداران 
جز کار سیاسی، کار دیگری ندارند؟ اگر یک عضو شورای شهر عکسی 
از غذایی که پخته در اینســتاگرام بگذارد،  به او می خندید؟ یا عکسی 
از ســفر شــخصی کنار همسر و فرزندش منتشــر کند او را سرخوش 
تلقی می کنید؟ یعنی تصور می کنید کســانی که شما همیشه آنها را 
با کت وشــلوار می بینید و دائم از خدمت می گویند، تفریح نمی کنند؟ 
درباره مشکلات شــغل خود غر نمی زنند و ابراز خستگی نمی کنند؟ 
ســاعت و حالت شــخصی ندارند؟ اگر می دانید همه اینها را دارند و 
حتــی می گویید متفاوت تر از اینها را هــم در خلوت دارند و باز اصرار 
داریــد از آن نگویند، پس شــما دوســت دارید بازیگری کنند. شــما 
دوســت دارید که بشــنوید آنها احســاس تکلیف کرده اند و ثانیه ای 
نمی نشــینند و قدرت و ثروت برای آنها اهمیتی نــدارد؟ درحالی که 
می دانید ایــن یعنی نقش بازی کــردن. اگر رنــگ منحصر به فرد یک 
سیاســت مدار را از بین ببرید، از او بازیگر ساخته اید. این افراد دیگر نه 
حرف از این مســائل خواهند زد و نه چیز دیگری از دنیای شــخصی 
خود به مخاطب ارائه می کنند. به معنای دقیق تر شــخصیت واقعی 
خــود را پنهان می کنــد و درنهایت این فاصله مصنوعی همیشــگی 
بیــن مردم و مدیران برای همیشــه باقی می ماند.  اگر ما، سیاســیون 
را به ســمتی هدایت کنیم که به طرف نمونه های فعلی بروند دیگر 
رنگی در سیاســت باقی نمی ماند و همه یک شــکل خواهند شــد؛ از 
پوشــش گرفته تا بیان و سخنرانی. کت وشــلواری که هم زمان همه 
بپوشــند دیگر برنــدی نخواهد ســاخت و برای همین اســت که در 
سیاستی که همه کت می پوشند، کسی با کاپشن خود می تواند جلب 
توجه کند. شــاید تصور منفی از این هوشمندی داشته باشید آن هم 
به خاطر صاحب آن کاپشــن اما این کار او تمهیدی بود برای شکستن 
فاصله مصنوعــی حاکم. می توانید با مراجعه به نمونه کشــورهای 
دیگر ببینید کاندیداهای ریاســت جمهوری برای این نوع تمایزها چه 

برنامه ریزی های دقیق و هوشمندانه ای می کنند.  
البتــه از طرف دیگــر باید اذعان کــرد درحال حاضــر نمایندگان، 
مدیران و حتی بســیاری وزرای ما برنامه ای برای تصویر و تصورهای 
به وجودآمده از خود ندارند و هرچه پیش آمده، پیشــامد بوده و برای 
همین است که اکثر مدیران میانی کشور ما شبیه هم هستند اما قبول 
کنیم که جز سیســتم، ما نیز در حرکت چرخ دنده های این خط تولید 

نقش داریم. 

گزارش

امید به تأمین نیازهای 
اولیه زندگی

مدتي  از صلح بین حماس و فتح 
گذشته اســت. عده ای از فلسطینی ها 
از آشــتی تــازه ای که میــان دو گروه 
سیاســی رقیب حماس و فتح برقرار 
شده است خوشحال شدند. با دیگران 
که صحبت می کنم، محتاط تر هستند، 
اما بسیار امیدوارند این پایان یک دهه 
جنگ و دشــمنی باشــد که احساس 
می کنند بــه انگیزه هــای ملی گرایانه 

آنها آسیب زده است. 
بــا  کــه  قــراردادی  براســاس 
شــده  منعقــد  مصــر  میانجیگــری 
اســت، انتظار می رود مقامات دولت 
خودگــردان فلســطین (PA) تحــت 
فرمــان فتح، تــا ۱ دســامبر (۱۰ آذر) 
کنتــرل کامــل تمــام این قلمــرو ر ا 
برعهــده بگیــرد. دولــت خودگردان 
فلســطین و نیروهای امنیتــی آن در 
ســال ۲۰۰۷ کــه حماس، یک ســال 
پس از پیــروزی در انتخابات پارلمانی 
کنترل غزه را در دســت گرفت، ناچار 

به خروج از آن منطقه شدند. 
نعیم الخطیــب کــه پــدر شــش 
فرزند اســت، معتقد اســت «حماس 
انعطاف پذیری های بی سابقه ای نشان 
می دهد. این به مــا امید می دهد که 
مردم عمل گرا می شــوند و خودشان 
را فلســطینی می بینند، نــه به عنوان 

بخشی از یک گروه اسلامی جهانی».
او می افزایــد: «هنــوز مشــکلات 
بســیاري وجود دارد که بایــد بر آنها 

غلبــه کنیم - اما مخالفت با آشــتی، 
وضعیــت بســیار غم انگیــزی پدیــد 
می آورد کــه من خیلی بــدم می آید 

دوباره گرفتارش شویم».
دو   حــدود  اخیــر  ســال های  در 
میلیون نفر از ســاکنان غــزه به  دلیل 
تعمیق شــکاف های سیاســی و فشار 
مالی که محمود عباس رئیس دولت 
خودگران بر حماس تحمیل کرده بود، 
بسیاري  گرفتاری های  و  با مشــکلات 
مواجه شــده اند. دولت خودگردان او 
مالیات های ســنگینی بر سوخت تنها 
نیــروگاه نوار غزه وضع کــرد و میزان 
برق خریداری شــده از اســرائیل برای 
غــزه را کاهش داد. بــرق این منطقه 
درحال حاضر تنها چند ساعت در روز 
برقرار است. این امر سبب می شود که 
تأسیســات آب شــیرین کن و تأسیسات 

تصفیه فاضلاب درست کار نکند. 
حقــوق بیــش از ۶۰  هــزار نفر از 
کارکنــان دولــت که هنــوز حقوق و 
دستمزدشــان را از دولت خودگردان 
دریافت می کنند، به یک ســوم کاهش 
یافته اســت. ذخایــر دارو رو به اتمام 
اســت. اکنون انتظار می رود برخی از 

تحریم ها برچیده شود. 
آمــال، یــک معلــم ســاکن غزه، 
می گوید: «ما امیدواریم برق بلافاصله 
برگردد. این یکی از نیازهای اولیه و از 
ضروریات زندگی عادی است. من فکر 
می کنم این (آشــتی) مسئله فاضلاب 
ما را حل خواهد کرد. ما غزه ای ها به 
دریا بسیار وابسته هستیم و امیدواریم 
به این ترتیــب دریا دوباره پاک شــود». 
اســرائیل و مصر محاصــره خود را از 
غزه پس از دستگیری حماس محکم 
کردند.  انتظار می رود براساس توافق 
جدید نیروهــای دولت خودگردان به 
این  که  بازگردند  بازرســی های مرزی 
امر می تواند سبب تسهیل جابه جایی 

مردم و کالا شود. 
آمــال می گوید: «مــا می خواهیم 
خــروج از غزه به کرانــه غربی، مصر 
و اســرائیل بــرای اهداف پزشــکی و 
آموزش وپــرورش و بازگشــت به غزه 
آزادانه صورت بگیرد. چنین اقداماتی 
سبب خواهد شد که ما توافق را جدی 

بگیریم».
توافق های آشتی قبلی به سرعت 
برچیده شــدند و هنوز معلوم نیست 
بیانیــه اخیــر کــه در قاهــره صادر 
شــده، چگونه ممکن اســت برخی از 

مشکلات دیرپا را برطرف کند. 

به تصویرکشــیدن افراد داراي معلولیت در فیلم ها و ســریال  در طول 
تاریخ محدود به انســان هایي پلید و گناهکار بوده  و همواره ارائه تصویر 
از معلولیت و نقص هاي انســان ها به شــکلي نادرســت صــورت گرفته 
اســت. پرداختن به موضوع معلولیت به شــکلي صحیح همان طور که 
حامیان حقوق معلولیت به دنبالش هســتند،  پدیده اي نیســت که بتوان 
به راحتي آن را  روي پرده سینما مشاهده کرد. سریال بازی تاج وتخت یک 
مجموعه تلویزیوني آمریکایي به سبک خیال پردازي حماسي است که به 
وسیله دیوید بنیاف و دي.بي.وایس ساخته شده  و موضوع معلولیت در 
این سریال به شــکلي خاص بازنمایي شده است. این موضوع به گونه اي 
موفقیت آمیــز بوده اســت که جایزه Media Access را در ســال ۲۰۱۳ از 
آنِ خود کرد. البته جوایز این ســریال بســیار زیاد است. بازنمایي صحیح 
از معلولیت، افزایــش آگاهي و نمایش توانایي هــاي دیگر افراد معلول 
ازجمله دلایلي اســت که این جایزه را به دست آورده  و این سریال بسیار 
دقیق بــه آن پرداخته اســت. در این مجموعه افرادي کــه از نظر ظاهر 
داراي تفاوت هستند در چرخه قدرت و بازي تاج وتخت ها حضوري فعال 
و مؤثر دارند و مســئولیت هاي سنگین را بر عهده مي گیرند. نمایش تلاش 
جامعه براي به حاشیه کشاندن، تمسخر و نادیده گرفتن برخي شخصیت ها 
به دلیل داشــتن یا کسب معلولیت (ســقوط از ارتفاع، قطع شدن دست 
و یا معلولیت هاي ارثي) در این ســریال چشمگیر است و شخصیت هاي 
متفاوت داســتان همواره در کنار سایر افراد و قهرمانان به شکلي متفاوت 
مي جنگند و اثرات خود را در ســریال به خوبــي نمایش مي دهند. در این 
سریال شخصیت هاي داراي معلولیت انسان هایي گناهکار یا منزجرکننده 
نیستند،  بلکه نقشي مشابه سایر افراد جامعه بر عهده  دارند و اثرگذارند.

تمرکز بر دیگر توانایي ها
شــخصیت هاي داراي معلولیــت  یا افراد با تفاوت هــاي ظاهري در 
سراسر سریال حضور دارند. یکي از شخصیت هاي کلیدي و مهم داستان 
ترایون لنســتر (ایمپ) اســت که با وجود کوتاه قامتي، در داســتان نقش 
بلنــد و اثرگذاري را بازي مي کند. در طول ســریال بارها و بارها در رابطه 
بــا قضاوت هــا و تحقیرهایي که از ســمت پدر، اعضای خانواده و ســایر 
اشــراف زادگان به او مي شــود صحبت مي کند و این در حالي اســت که 
موقعیت او به عنوان اشراف زاده و پسر پادشاه بودن بارها و بارها از دوران 
کودکي تا جواني نادیده گرفته  شــده اســت و او با تلاش هاي خودش به 
جایگاهي که به آن تعلق دارد،  مي رســد. خانواده همواره او را مســئول 
مرگ مادر و نشــانه ننگ خانواده مي دانند. او فردي عیاش و خوشگذران 
اســت و مانند سایر اشراف زادگان که در مسند قدرت قرار مي گیرند دست 
به جنایت هاي مرسوم زمان خود مي زند و به عبارتي از نظر عمل تفاوتي 
بین او و ســایر افراد قدرتمند وجود نــدارد و تنها تفاوتش در قامت کوتاه 
اســت. او همانند ســایر افراد در بازي قدرت شــرکت مي کند و به دنبال 
ســهم خواهي خود از قدرت اســت و همواره به عنوان انساني باهوش و 
مشــاوري عالي نشــان داده مي شود که مي تواند ســرزمین ها و دشمنان 
خونیــن را با یکدیگــر هم پیمان کند و این قــدرت را دارد تا یک ارتش به 
او اعتماد کند. او براي کســب این اعتماد از هوش و قدرت سخنوري اش 
بسیار بهره مي برد؛ درواقع از توانایي هاي دیگري که دارد به بهترین شکل 
ممکن استفاده مي کند. او نماد افراد داراي معلولیتي است که از جامعه 
طرد شــده  اما با اتکا به توانایي هایش مورد اعتماد سرزمین هاي مختلف 

قرار مي گیرد.

جامعه  قدرت دوست
ایمــپ در جامعــه اي کــه توانایــي فیزیکــي و قدرت جنــگاوري و 
کشت وکشــتار حرف اول و آخر را مي زند با وجــود محدودیت فیزیکي و 
جنگاوري مســئولیت ارتش را بر عهده مي گیرد و خــود وارد کارزار نبرد  
و حتي به شــدت مجروح مي شــود. برادر ایمپ، ســر جیمي لنســتر که 
شمشــیرزني بســیار ماهر اســت،  در جریان اسارتش، دســت راستش از 
مچ قطع مي شــود تا توانایي اش را از منظر جنگاوري از دســت بدهد و با 
تحقیر ســایر شــوالیه ها و افراد بلندمرتبه نظامي دشمن مواجه مي شود. 
او مدتــي بعد که از اســارت رهایــي پیدا مي کند براي جبــران این نقص 
خود شمشــیرزني با دســت چپ را تمرین مي کند و پس از مدتي مجدد 
بــه موقعیت بالاي نظامــي بازمي گردد و رهبري جنگ هــاي مختلف را 
بر عهده مي گیرد و در میدان هاي جنگ ظاهر مي شــود. برَن اســتارک از 
دیگر شــخصیت هایي است که در دوران کودکي به دلیل توطئه و سقوط 
از ارتفاع توانایي راه رفتنش را از دســت مي دهد و از ســرزمین پدري دور 
مي شــود و توانایي خاصي در درک اتفاق ها و رویدادهاي گذشــته و حال 
پیدا مي کند و به اصطلاح به او لقب «کلاغ سه چشم» داده مي شود. او به 
دلیل معلولیتش مجبور اســت همراه «هودور» (مستخدمش که توانایي 
صحبت کردن ندارد) جابه جا شــود و به سفري سخت و دشوار مي رود و 
خانه امني که در آن بوده اســت را به اجبار ترک مي کند. او کم کم متوجه 
مي شــود که توانایي دریافت ارتباط با ذهن گرگش را به دســت آورده و 
یک وارگ یا اسکینچینجر شده است. وارگ یا اسکینچینجر شخصي است 
که توانایي ورود به ذهن یــک حیوان را دارد و مي تواند اعمال آن حیوان 
را کنترل کند. ماهیت افســانه اي و خیالي بودن سریال باعث مي شود این 
توانایي «بــرن» باورپذیر باشــد چراکه در این ســریال عناصر مختلفي از 

حماســه و خرق عادت وجود دارد کــه عبارت اند از ارتش مردگان، اژدها 
و انســان هاي اولیه و غول پیکر که در بســتر داستان باعث پرهیجان شدن 
آن مي شــوند. او در فصل هفتم به ســرزمین پدري بازمي گردد و صندلي 
چرخ دار چوبي برایش ســاخته مي شــود و به راحتي در منظر متحدان و 
فرمانده ها به عنوان شاهزاده حضور پیدا مي کند و نقص او باعث نمي شود 
از منظر عمومي دور بماند. «برن» درواقع شــخصیت متضاد ایمپ است 
و بــر عکس ایمپ که در ارتش دشــمن قــرار دارد از حمایت خانواده و 
اطرافیان برخوردار اســت و حتي مي توان او را فردي دانســت که تسلیم 
معلولیتش شده است و حتي اعتقاد دارد  فردي که در این وضعیت قرار 
دارد،  نمي تواند از خود دفاع کند و نیازي به حمل خنجر ندارد. درواقع او 
نمایشي واقعي از افرادي است که تا حدي اسیر معلولیت خود شده اند و 
این ویژگي را در یکي دیگر از شوالیه ها که به بیماري سنگي دچار مي شود 

هم مي توان دید که در نهایت بهبود مي یابد و به زندگي بازمي گردد.
نقش هایی مؤثر و کلیدي

در سراســر داســتان افــراد داراي معلولیت نقش هــاي کلیدي را در 
روایت داســتان بر عهده  دارند و نمایش خارق العاده اي از عادي ســازي 
حضــور معلــولان در لایه هــاي مختلف جامعــه را نمایــش مي دهند 
کــه  روي پذیرش معلــولان در جامعه به عنوان انســان هایي عادي ولي 
متفاوت اثر مثبتي دارد. بیننده هاي ســریال در طول قسمت هاي مختلف، 
معلولان را انســان هایي عادي ولي با توانایي هاي متفاوت مي بینند که بر 
اســاس نقاط قوتي که دارند مسئولیت هاي ســنگین را با تلاش و زیرکي

به دست مي آورند.
معلولان در این ســریال افرادي با نیازهاي انســاني مشخص نمایش 
داده مي شــوند و تفاوتي از این نظر وجود نــدارد و کمک مي کند جامعه 
افراد داراي معلولیت را به عنوان یک انســان متفاوت و توانمند ببیند که 
عواطف مشــابهي دارند. تنوع معلولیت ها و توانایي هر شخصیت در این 
ســریال بســیار دقیق و زیرپوستي اســت و بیننده یاد مي گیرد در رابطه با 
توانایي این افراد زود قضاوت نکند. شــوالیه ها و قهرمانان در این ســریال 
افراد بي عیب و نقص نیســتند ولي بیننده یاد مي گیرد که به نقش افراد و 
توانایي آنها توجه کنــد و درواقع ظاهر متفاوت افراد تبدیل به موضوعي 
عادي مي شــود. آنها افرادي هســتند که عاشــق مي شــوند و ترس ها و 
مشکلات خودشان را دارند و مانند سایر افراد اهداف و نقش هاي خود را 

در جریان داستان دنبال مي کنند.
حماسه اي در بازنمایي معلولیت

هرچند نقدهاي زیادي بر جنبه هاي مختلف این سریال وارد شده،  اما 
در بخش هاي مختلف جوایز مهمي را به دســت آورده است. در فیلم ها 
و ســریال ها عموما افراد داراي معلولیت به اشــکال مختلف در معرض 
دید قرار مي گیرند که همواره مورد نقد حامیان حقوق معلولیت بوده اند 
و البته آثار مثبت زیادي تاکنون با رعایت حساســیت هاي موجود ساخته 
 شــده  که در ســال هاي اخیر نســبت به گذشــته تعداد این آثار افزایش 
قابل توجهي داشــته است. درواقع با بررســي فیلم ها و سریال ها افزایش 
آگاهي در رابطه با بازنمایي معلولیــت و تفاوت ها را مي توان در فیلم ها 
و ســریال ها به روشني درک کرد. در این ســریال هم بازنمایي معلولیت و 
نمایش چالش ها و مشــکلات و برخوردهاي جامعه به خوبي به نمایش 
گذاشــته  شــده  و این در حالي است که ســریال و داســتان در رابطه با 

معلولیت نیست و تمام مفاهیم به طور ضمني منتقل مي شوند.

بازنمایي معلولیت در سریال بازی تاج وتخت
تسلیم یا تغییر

على حسنلو

سعید ضروري

بر اســاس آمارهای رسمی سازمان ملل متحد، بیش از 
۲۶۰ میلیون کودک، نوجوان و جوان در سراســر جهان 
از امکان تحصیل در مدرســه محروم هستند. با وجود 
برابری  به  پیشــرفت های صورت گرفته در دســتیابی 
جنسیتی در فقیرترین کشورهای جهان، تعداد دخترانی 
که دسترســی به آموزش عالی ندارند بســیار بیشتر از 

پسران است.
تحقیقات نشان داده است که آموزش دختران به ویژه 
دارای «آثار چندگانه» اســت. دختــران تحصیل کرده 
بیشــتر احتمال دارد که دیرتــر ازدواج کنند و فرزندان 
کمتری داشته باشند و بنابراین فرزندان آنان احتمال و 
امکان بیشتری برای زنده ماندن و تغذیه بهتر و تحصیل 
خواهند داشــت. زنان تحصیل کــرده در خانه مؤثرتر 
هستند و در محل کار دستمزد بیشتری می گیرند و قادر 
به شــرکت در تصمیم گیری های اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی هستند.
اوایل امســال، آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل 
متحد، ملاله یوســف زی، فعال حــوزه آموزش و برنده 
جایزه نوبل، را به عنوان  سفیر صلح سازمان ملل متحد 
با تمرکــز ویژه بر آموزش دختــران انتخاب کرد. خانم 
یوســف زی در ۱۱ ســالگی در مدرســه ای دخترانه در 
پاکســتان تحصیلات خود را آغاز کرد. پس از سوء قصد 
طالبان به جان ملاله در سال ۲۰۱۲، او همراه با پدرش، 
ضیاء الدیــن، بنیاد و صندوقی را تأســیس کرد تا برای 
هر دختر ۱۲ ســاله ای امکانات تحصیل رایگان، ایمن و 

باکیفیت را فراهم آورد.
در ماه سپتامبر (شهریور)، صندوق ملاله شبکه گلمکایی 
(Gulmakai) را بــرای حمایــت از کار فعالان حوزه 
آموزش در کشورهای درحال توسعه و سرعت بخشیدن 
به پیشــرفت تحصیلــی دختران در سراســر جهان به 
وجــود آورد. ایــن دختر ۲۰ســاله که قرار اســت در 
دانشگاه آکســفورد تحصیل کند، درباره نیاز به افزایش 
ســرمایه گذاری در آمــوزش و اهمیــت  دادن امکان 
گفت وگو به دختران برای صحبت درباره اینکه چگونه 
می خواهند زندگــی کنند، با خبرگزاری ســازمان ملل 

متحد صحبت کرده است.

در مورد ابتکار جدیــد صندوق ملاله برای کمک  �
به آموزش دختران در تعدادی از کشورها بیشتر به 

ما بگویید.
صندوق ملاله شــبکه گلمکایی را پدید آورده است 
و هدف این مأموریــت، تقویت رهبران محلی و برخی 

فعالان محلی اســت. ما به این ترتیــب از آنها حمایت 
می کنیم و هم اکنون در پاکســتان، افغانستان، نیجریه و 
همچنین مناطق اسکان پناه جویان سوری کار می کنیم. 
مــا می خواهیم با افزایــش ســرمایه گذاری از وکلای 
محلــی و همچنین نمایندگان محلــی حقوق دختران 

حمایت کنیم. 
برای این کار ســه میلیون دلار داریم و می خواهیم 
این گروه را گسترش دهیم، تلاش های خود را مضاعف 
کنیم و مطمئن شــویم که می توانیم به تعداد بیشتری 
از فعالان محلی تا جایی که می توانیم کمک کنیم، زیرا 
آنها تغییردهندگان واقعی جامعه هســتند و از طریق 

آنها می توانیم تغییر ایجاد کنیم.
به طور مشخص، چگونه می خواهید از این پول  �

استفاده کنید؟
روی رهبران محلی و فعالان محلی سرمایه گذاری 
خواهیم کــرد. این فعالان محلی در ســطح محلی و 
ملی گفت وگــو و برای آموزش دختران مبارزه خواهند 
کرد؛ برای مثال، فعالان ما در نیجریه همراه با صندوق 
ملاله کمپینــی برای اطمینان از اینکــه دولت نیجریه 
دوران تحصیل را از ۹ سال به ۱۲ سال افزایش می دهد، 
به راه انداختند. ما در این مبارزه موفق شــدیم و قانون 
تغییر کرد. ما در پاکســتان و افغانستان در کمپین هایی 

مشابه شــرکت می کنیم. ما همچنین موضوع آموزش 
معلمان را نیز در برنامه داریم. همچنین توانمندسازی 
دختران و کمک به آنها بــه این منظور که آنها بتوانند 
با رهبران نیز صحبت کنند، در برنامه کار ماســت. این 
برنامه همچنین شامل آموزش اینترنتی و پیشرفت های 
دیگــر در کیفیت آموزش می شــود. بنابراین یک پروژه 
گسترده است که بسیاری از مناطق را پوشش می دهد، 
اما هــدف اصلی ما این اســت که رهبــران محلی را 

توانمند کنیم.
چــه مــواردی را ضمن تلاش های خــود برای  �

ارتقای آموزش دختران در ســفرهایتان مشــاهده 
کرده اید؟

امســال، در برنامه توانمندسازی دختران سفری به 
آمریکا، کانادا، ســپس نیجریه، عراق و مکزیک داشتم 
و در این مکان با دخترانی شــگفت انگیز و باورنکردنی 
ملاقات کردم و داســتان های الهام بخشــی نیز شنیدم. 
در عــراق دختری به نام نجلا را دیدم. او ۱۴ ســاله بود 
که لباس عروســی پوشید و کفش های پاشنه بلندش را 
از پا درآورد و از عروســی فرار کرد. بعد روســتای او را 
داعشی ها تســخیر کردند، اما او از پا نایستاد و هنوز به 
تحصیــلات خود ادامه می دهد، صحبت می کند و ... و  

قصد دارد روزنامه نگار شود.

این داستان ها برای من الهام بخش است، اما هدف 
من این است که این داستان ها را به یک پلتفرم جهانی 
مانند ســازمان ملل متحد بیاورم و امکانی فراهم آورم 
که این دختران با رهبران کشورشــان و رهبران محلی 

دیدار کنند تا صدایشان شنیده شود.
همچنین یک زن جوان را از جمهوری دموکراتیک  �

کنگو آورده اید. داستان او چیست؟ چه چیزی باعث 
شد او را به ســازمان ملل متحد بیاورید تا با رهبران 

جهان صحبت کند؟
این دختر جوان را در لنکســتر آمریــکا دیدم و فکر 
می کنم او نمی داند که من در لنکســتر، در آمریکا، این 
دختر جوان را دیدم و فکر می کنم او نمی دانســت چه 
بر ســر من آمده اســت، اما او داســتان خودش را به 
من گفت. واقعــا برای من الهام بخــش بود، چون در 
کشــورش، کنگو، با مشــکلات فراوانی مواجه شــده و 
بی رحمی زیادي دیده بود. اعضای خانواده اش کشــته 
شــده بودند. بدتر از چیزی بود که می توانســتیم تصور 
کنیــم، اما او در مقابل تمام ایــن درگیری ها و همه آن 
جنگ هایی که دیــد، مقاومت کرد و اکنون او در ایالات 
متحده است و هرروز مبارزه می کند. آرزویش این است 
که یک پرستار باشد. نام او ماری کلر است. من واقعا به 
او افتخــار و از او حمایت می کنم تا بتواند به آرزوهای 
خــود برســد و درعین حال با دخترانــی مانند خودش 

صحبت کند.
شــما در زندگــی شــجاعت و انعطاف پذیری  �

فوق العاده ای نشــان داده اید. چه چیزی در درون 
شما این قدرت را به شما می دهد؟

من در زندگی ام تروریســم و افراط گرایی زیاد دیدم 
تــا آن زمان که مــورد حمله قرار گرفتــم. به نقطه ای 
رســیدم که در مورد اینکه آیــا می خواهم کمپین خود 
را بــرای آموزش دختــران ادامه دهم یــا نه، تصمیم 
بگیــرم. مدت ها از خانه ام در پاکســتان دور بودم. حالا 
که جان سالم به در برده ام، این را فهمیده ام که زندگی 
من هدفی داشــته و آن هدف، آمــوزش کودکان بوده 
است. ما فقط شاید ۷۰ یا ۸۰ سال زندگی می کنیم، پس 
چرا برای یک هدف خوب زندگی نکنیم؟ چرا برای این 
زندگــی نکنیم که خدمتی به بشــریت و به دنیا کمک 
کنیــم؟ بنابرایــن می خواهم تا جایی کــه می توانم به 
تعداد بیشتری از دختران کمک کنم و مطمئن شوم که 
آموزش وپرورش باکیفیت در اختیار آنها قرار می گیرد و 

می توانند رؤیاهای خود را محقق کنند.
منبع: وب سایت سازمان ملل متحد

گفت وگو با ملاله یوسف زی، برنده جایزه نوبل و سفیر صلح سازمان ملل متحد

چرا برای یک هدف خوب زندگی نکنیم؟


